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کتاب الطبقات الکبیر ابن سعد. منبعی برای نهج/لبلاغه ! 
مهدی مجتهدی آ 
استا دیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران 


حکده 


گردآورنده نهج البلاغه شریف رضی(د 1 4۰ه) به ندرت از منابع خودیاد کرده‌است. کوشش‌های چند تن 
از محققان معاصر به شناسایی برخی از منابع نهج البلاغه منحر شده‌است. نامه هفتادوهفتم یکی از 
عبارات مشهور و توصیه امام علی(ع) به ابن‌عباس هنگام اعزام او برای گفتگو با خوارج است که بسیار مورد 
استناد قرار می‌گیرد. در منبع‌شناسی نهح‌البلاغه تاکنون برای این متن تنها به برخی از منابع اشاره شده که 
بعد از سیدرضی تألیف شده‌است. مطالعه حاضر ضمن معرفی منابع دیگر» نخست به اين پرسش 
می‌پردازد که منبع سیوطی (د ٩۱۱‏ ه) برای اين متن در آثارش چه بوده و چرا برخی از محققان را به چالش 
کشانده‌است؟ در ادامه نشان می‌دهد که کتاب الطبقات الکبیر اثر ابن‌سعد (د ۲۳۰ه) به احتمال زیاد منبع 
مستقیم یا با واسطه سید رضی بوده‌است. همچنین ضمن بررسی چاپ‌های موجود کتاب و نواقص آن,؛ 
مشخص می‌شود که نسخه‌های خطی بخشی از کتاب تاکنون ناشناخته بوده و چون در سال‌های اخیر 
شناسایی تصحیح و منتشر شده» این بخش در دسترس محققان پیشین نبوده و مورد غفلت واقع شده‌است. 
با توحه به این که درباره انتساب این متن به امیرالمژمنین علیه‌السلام تردیدهایی مطرح است. این مقاله با 


معرفی منبع نامه ۷۷ راه را برای بررسی بیشتر اين مسأله هموار کردهاست. 
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مقدمه 
سید رضی ( 4۰ ه) در نهج‌البلاغه. شواهدی از سخنان بلیغ حضرت علی علیه‌السلام را 
گردآوری کرده و به پیوستگی و نظم عبارات توجهی نداشته‌است. او به دلائل مختلف " خود 
را ملزم نمی‌دانسته که سند شواهد مذکور را ذکر کند و جز در ۱۷ مورد» "غالبا منبعی را ذکر 
نکرده‌است. همچنین بر نقل کامل و پیوسته عبارات و رعایت ترتیب تاریخی آن‌ها و هر نظم 
دیگری تا کیدی نداشته‌است. " مجموع این ویژگی‌ها نقد و بررسی متون نقل‌شده در این اثر 
را با دشواری روبه‌رو می‌کند. 

نامه ۲۷۷ به عنوان یکی از عبارات مشهور نهح‌البلاغه؛ هم از نظر علوم قرآن و حدیث 
قابل بررسی است و هم از آن جا که به برهه مهمی از عصر علوی یعنی پیش از نبرد نهروان 
مرتبط شده. از نظر تاریخی حائز اهمیت است. این متن یا توصیه که خطاب به ابن‌عباس 
بیان شده چنین است: «ومن وصیته علیه‌السلام له لمّا بعثه للاحتحاج علی الخوارج: لا 
تخاصمهم بالقرآن, فِنْ الق رن حَمال ذو وجوو, تقول وِقوْون؛ ولکن حاخهم بالسنة فاّهم 
آن یَجدوا غها مضاا. عتارت «حاخهم) که در نسخه‌های کهن آمده. در برخی از 


چاپ‌های نهح البلاغه به صورت (حاحجهم) و «خاصمهم» آمده‌است. برای اثبات جند 


ی اور 

همو ۵۲-۵۰. 

۵. شریف رضی. نهج البلاغة ۱ 

۲. در شماره این نامه اختلاف است و در برخی از منابع با شماره‌های ۷۲ و ۸۲ هم ذکر شده‌است (نک. دشتی و 
محمدی» ۵۱7). 

۷ شریف رضی, نهح‌البلاغة 1۹۷؛ « بخشی است گزیده از سفارش امام که درود باد بر او به عبدالله پسر عباس 
هنگامی که او را برای گفت‌وگو با خوارج فرستاد ... به وسیله قرآن با آنان به گفت‌وگو منشین» زیرا قرآن دربردارنده 
[حقایق بسیاری] با چهره‌های گوناگون است. تو[با دلیلی از آیه ای] سخن می‌گویی و آنان هم [با دلیل دیگری از 
همان آیه] سخن می‌گویند. بلکه به وسیله سنت [و شیوه عمل پیامبر خدا] با آنان به گفت‌وگو بنشین [و برایشان دلیل و 
حجت بیاور]؛ زرا آنان راه گریزی از [پذیرفتن] آن نمی‌یابند.» (شریف رضی, نهج‌البلاغه ...۰ ترجمه سید 
محمدمهدی حعفری» 1۸۷). 


وجهی بودن معانی آیات و وجود ظاهرو باطن و محکم و متشابه در قرآن بسیاری از منابع و 
پژوهش‌ها از این متن یاد می‌کنند. 

از یک سو به دلیل عدم اشاره به این مضمون در متون کهنی که راجع به مناظرات 
حضرت با خوارج است و از سوی دیگر این که در گزارش این مناظرات عملکردی بر 
خلاف توصیه مذکور در متن را شاهدیم دول انتشات ان به امام علی(ع) با تردیدهایی 
مواجه است. در این پژوهش با معرفی منبع کهن این متن پیش از نهح البلاغه که دارای سند 
وروایتی منفرد است» راه برای بررسی بیشتر تردید مذکور هموار خواهد شد. 
بررسی اسناد و مصادر نهج‌البلاغه از یک سوو نقد بیرونی و درونی عبارات آن از سوی 
دیگر» توجه پژوهشگران بسیاری را به خود معطوف کرده‌است. تاکنون در چند پژوهش 
اعتبار بخش‌هایی از نهح‌البلاغه مورد بررسی قرار گرفته‌است. برای نمونه. مقاله «تأملی 
درباره اعلام خطبه‌ای از نهج‌البلاغه: علاء بن زیاد و عاصم بن زیاد» با بررسی اخبار و 
گزارش‌های منابع» محتوای خطبه ۲۰۹ و اشخاص نام برده در آن؛ نشان داده که نام 
اشخاص تصحیف شده و اگرچه متن از قرن سوم در منابع نقل شده ولی به نظر می‌رسد 
انتساب آن به حسن بصری ترحیح دارد. " در مقاله «بررسی تحلیلی انتقادی انتساب 
حکمت 41۷ " نهجلبلاغه با تا کید بر عبارت (ضرب الدین بجرانه)» ضمن بررسی سندی» 
متنی و منابع؛ انتساب این حکمت به حضرت امیر(ع) تضعیف و احتمال انتساب آن به فرد 


٩‏ در چاپ صبحی صالح 41۷ است. در چاپ‌ها وشروح مختلف: ۰4۳۹ ۰44۳ ۰449 4۵۳ ۰4۵٩‏ 4۰ (دشتی 
و محمدی» ۲۱۹) و در ضبط ابن‌سکون حلی. عالم شیعی قرن ششم شماره 6٩‏ ؟ ات (نی. شریف رضی» نهج 
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دیگری تقویت شده‌است. "" پژوهشی باعنوان «اعتبارسنجی اصالت خطبه ۲۱۹ نهج البلاغه 
با بررسی چالش‌ها و دیدگاه‌های حدیثی و تاریخی خطبه» انجام شده‌است. هرچند در این 
پژوهش شواهد رد انتساب این خطبه از سوی شارحان نهج‌البلاغه نیز ذکر شده. به توحیه 
انتساب این خطبه به حضرت پرداخته شده‌است. " در مقاله « کاربست بینامتنیت قرآنی در 
تصحیح متن روایات: مطالعه موردی نهح‌البلاغه» نویسندگان کوشیده‌اند تا نشان دهند که 
توجه به این رابطه به شناسایی تصحیف. درج واضطراب در متن نهج‌البلاغه کمک می‌کند. 
آنان ده نمونه از تصحیف در این اثر را _که در حرکات يا ريشه واژگان صورت گرفته _ 
شناسایی کرده‌اند و افزون بر آن» دو نمونه از درج یک يا چند واژه در متن و یک مورد 
اضطراب در متن را نشان داده‌اند. " در پژوهش «آیاعلی(ع) ضد زن بوده‌است؟ تصوير زنان 
در نهح البلاغه و کتاب سلیم بن قیس» نویسنده نشان می‌دهد که گزاره‌های منفی نهح البلاغه 
نسبت به‌زنان به خصوص در نامه ۰۸۰ علاوه بر آن‌که با متون سنی و انگاره‌های ارسطویی 
شباهت دارند. در متون متقدم شیعی نمی‌توان اثری از آن‌ها یافت و همچنین با آیات قرآن 
نیز سارگاری ندارند. ۳ پژوهش «بازشناسی مخاطب نامه ۳۱ نهح‌البلاغه با تحلیل منابع» 
متن و تاریخ» نقدی بر مخاطب نامه است که به گفته شریف رضی. خطاب به امام 
حسن(ع) و پس از بازگشت امیرمزمنان(ع) از نبرد صِفین نوشته شده‌است. این مقاله با 
تحلیل متنی» تاریخی و سندی و نیز بررسی منابعی که سخنان آن امام همام را پیش و پس از 
سیدرضی نقل کرده‌اند. این فرضیه را مطرح و تقویت کرده‌است که مخاطب نامه نه امام 
حسن(ع)» بلکه محمد بن حنفیه بوده‌است. ‏ 


به طور خاص اما در مورد اعتبارسنحی نامه ۷۷ پژوهشی با عنوان «درنگی تاریخی بر 


۰ حسین‌پور اصل و جعفری» ۰۳۱ 
۱ عشریه ۰۷۱ 
۲ نفیسی و افسردیر ۹٩‏ ۱۲. 
,354-7 ,11065 ,13 
۶ محتهدی و زهرائی» ۹۷. 


نامه ۷۷ نهج البلاغه». به روش نقد درونی و مقایسه با داده‌های تاریخی صورت گرفته‌است. 
برای مواردی که مشکل سندی دارند یا مانند متن مورد نظر ماء سند ندارند» این روش بسیار 
کاربردی است. نقد تاریخی از معیارهای مهم نقد درونی است. در این مقاله گزارش‌های 
متعدد باقیمانده از مناظرات امیرالمومنین(ع) و اصحابش با خوارج بازخوانی شده و نتایج 
حاکی از آن است که این شواهد تاریخی نه تنها مژیدی بر رعایت توصیه‌های مذکور از 
سوی حضرت علی(ع) و اصحاب ایشان نیست. بلکه برعکس, از نمونه‌های مهم مناظرات 
قرآنی در صدر اسلام به‌شمار می‌رود. " در نتیجه افزون بر تردید در استناد این متن» انتساب 
آن به حضرت با چالش مواحه شده‌است. در این مقاله نقدهایی حدی نیز به برخی از 
مطالعات معاصر درباره این متن مطرح شده‌است. در مقاله «تحلیل و بررسی مناظرات و 
استدلال‌های امام علی علیه‌السلام در برابر گروه خوارج» نتیحه آن است که امام در 
استدلالات خود در برابر این گروه» از روش‌های مختلفی چون تکیه بر آیات شریفه قرآن, 
سنت رسول اکرم(ص)» شرایط سیاسی روز و معیارهای عقلی و منطقی و دانسته‌های طرف 
مقابل بهره گرفته‌است. "" نویسنده در بخش روش استدلال به سنت رسول اکرم(ص) با 
استناد به نامه ۷۷ توجیه این که امام به ابن عباس دستور می‌دهد با آیات قرآن با خوارج 
صحبت نکند ولی خود حضرت چنین کاری کردند! را این می‌داند که ابن عباس علی رغم 
مهارتی که در تفسیر داشت. در فهم معانی آیات قرآن به درجه امام علیه‌السلام نمی‌رسید. ۲ 
اما این پرسش را بی جواب گذاشته‌است که چرا در مناظرات. ابن عباس و دیگر اصحاب به 
قرآن استناد کردند و حضرت هم مخالفتی نداشت؟! علاوه بر این خوارج بودند که 
ظاهراندیشانه به ظاهر الفاظ قرآن اهمیت می‌دادند. حال شخص مناظره‌کننده امام باشد یا 


اصحاب امام یا غیر این‌ها. آنان هستند که کج اندیش‌اند و به بیراهه رفته‌اند وسخن حضرت 
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هم تنها در عده‌ای از آن‌ها نفوذ کرد و در نهایت معدودی از متعصبین آن‌ها وارد جنگ با 
امیرالمزمنین علیه‌السلام شدند. مقاله «تحلیل چگونگی استدلال امام علی(ع) به آیه ۳۵ 
سوره نساء در مواجهه با خوارج در جریان حکمیت» این آیه را که یکی از پرکاربردترین و 
مهم‌ترین آیاتی است که امیرالممنین علی علیه‌السلام در گفتگوهای خود با خوارج استفاده 
می‌کرد را ملاک قرار داده تا ثابت کند روش حضرت مبتنی بر تفسیر قرآن به قرآن بود. " در 
مقاله «بررسی روایت "حمال ذو وجوه بودن قرآن در نهح‌البلاغه» نامه ۷۷ با بررسی فقه 
الحدیثی از دو حیث صدوری و معنایی قابل تأمل و تحقیق دانسته شده "" ولی از نظر نقد 
متن و منبع مورد بررسی قرار نگرفته‌است. ماخذه ابن عباس از سوی امیرالمژمنین 
علیه‌السلام به خاطر مناظره با قرآن. در این مقاله با ارجاع به متونی که فاقد شاهدی بر این 
مطلب هستندصورت گرفته‌است! ‏ " بررسی صحت و سقم و تبارشناسی روایات وجوهیه در 
مقاله «تبارشناسی» مفهوم شناسی و ارزیابی احادیث وحوهیه» با هدف ارزیابی احادیث 
وحوهیه براساس ملاک‌های نقد حدیثی است."" در اين پژوهش عبارت نامه ۷۷ در بین 
احادیث وحوهیه قرار گرفته و نقل قول ابن سعد را به واسطه از دو کتاب سیوطی نقل 
کرده‌است. نویسنده از این‌که سیوطی این اقوال را از چه منبعی نقل کرده. اظهار حیرت 
کرده‌است. "" دیراوی در کتابش با عنوان الامام علی علیه‌السلام فی کتاب الطبقات الکبری 
لاین سعد البصری ت ۰ ۲۳ه - ۸44 دراسة تحليلية نقدية اگرچه از مضمون نامه ۷۷ یاد 
کرده» می‌گوید ابن عباس توصیه امام را انجام نداد! وی به نقل ابن سعد از انصراف دو گروه 
از خوارج پس از مناظرات یاد می‌کند و اين که تنها گروه سوم بر جنگ اصرار کرد. وی بر آن 


۸ محمد حعفری» ۲۷. 

۰۱81 پوررستمی»‎ ٩ 

۰ قس: محتهدی و دیگران, ۸۱۱۱ ۰۱۱۲ 
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۳۲ همی ۳۸؛ نک. بخش مربوط در ادامه همین مقاله. 


است که نقل ابن سعد نقش ابن عباس در این موفقیت را پر رنگ می‌کند در حالی که طبق 
گزارش منابع تاریخی حضور حضرت علی علیه‌السلام موجب این امر شد. "" این نویسنده 
به این تناقض اشاره نمی‌کند که طبق همان منابع تاریخی» هم آن حضرت و هم یکی دیگر 
از اصحاب حضرت نیز همچون ابن عباس به آیات قرآن استناد کرده‌اند. *۲ 


نامه ۷۷ پس از نهج/لبلاغه 

با وجود تلاش‌های محققان برای کشف مصادر این اثره اين پرسش همچنان مطرح است که 
منبع سیدرضی برای نامه ۷۷ چه اثری بوده‌است؟ در کتاب مصادر نهج‌البلاغة پس از آن که 
از شهرت انتساب این نامه به امیرالمومنین علیه‌السلام سخن رفته "" تنها به دو اثر متاخر از 
نهج‌البلاغه اشاره شده‌است. تقریبا همه شروح نهح‌البلاغه هم متن را اصیل دانسته‌اند و 
فقط به شرح نامه پرداخته و در باب انتساب آن اشاره‌ای نداشته‌اند. چنان که خواهد آمد. 
منابع حاوی متن همگی پس از نهج البلاغه تألیف شده‌اند. 


منابع شیعی 

با بررسی‌های انحام شده. متن نامه ۷۷ نهح‌البلاغه در متون کهن شیعی قبل از سیدرضی 
یافت نشد و تلاش‌های محققان در یافتن منبع اين نامه از منابع شیعه نیز تاکنون به نتیجه 
نرسیده‌است. در عصر مولف. تنها خود اوست که در کتاب مجازات النبوية در بحث 


مجازهای قرآنی عبارت نامه را به نقل از کتاب دیگر خودش یعنی نهج البلاغه آورده‌است. "۲ 


در دیراوی» ۲۵ . 
رضی, این می‌تواند حاکی از نظر مولف در عدم قطعیت انتساب باشد. 
17 شریف رصضی» المحازات النبویق ۳۳۷ 


۸9۵ تاریخ و تمذن اسلامی. سال نوزدهم. شماره چهل‌ودی بهار ۱۴۰۲ 


شریف رضی کتاب دیگری با عنوان حقایق التاویل فی متشابه التنز یل دارد که بارها در آن از 
وحوه مختلف معانی آیات یاد کرده اما در آن به مضمون نامه ۷۷ هیچ اشاره‌ای ندارد. علت 
عدم اشاره سیدرضی به نامه ۷۷ با وجود ارتباط زیاد آن با موضوع حقایق التاویل سوالی 
است که پاسخ آن به روشنی مشخص نیست. به خصوص که در بخشی از این کتاب از 
نهج‌البلاغه نامبرده شده "" و احتمال اين‌که کتاب پیش از نهح‌البلاغه نوشته شده باشد را 
منتفی می‌کند. آیا خود او نسبت به اعتبار این سخن تردید داشته‌است؟! 

تا زمان علامه محلسی عبارت نامه به ندرت در منابع شیعه دیده شده‌است. حتی 
طبرسی (د ۵۵۸۸ه) در کتاب الا حتحاج خود با این که مناظرات تاریخی امیرالمزمنین علی 
علیه‌السلام با خوارج نهروان را آورده» "" اما عبارت نامه را در این کتاب ذکر نکرده‌است. از 
دیگر علمای شیعه ابن شهر آشوب (د ۵۵۸۸) است که در کتاب‌های قرآنی و تفسیری خود 
از حمله متشابه القران و مختلفه اصلا از عبارت نامه ۷۷ استفاده نکرده‌است."" فقط 
طریحی (د ۱۰۸۰ه) در کتاب لغت خود. مجمع البحرین؛ به صورت مختصر چنین نقل 
کرده‌است: «وّ فی حدیث عَلِی ع:" لا تتَاروهم فی لقن فان لقن کا ذُو وخوو». ۰ 

علامه مجلسی (د۱۱۱۰ه) در دو جای کتاب مشهور خود. بحارالانواره متن نامه را از 
نهح‌البلاغه روایت کرده‌است."" از زمان او عبارات نامه به صورت نقل به معناه به وفور در 
منابع شیعه رواج یافت. هرجا از چند معنا بودن قرآن سخن رفته. محتوای این نامه به ذهن 
فرد متبادر و به آن ارجاع داده‌است. به نظر می‌رسد نهحالبلاغه و بحارالانوار با شهرت خود 
به این عبارت شهرت داده‌اند. 


۷ همی حقایق التأویل فی متشابه التنزیل» ۰۱3۷ 

۸ طبرسی, ۰۱۸۵/۱ 

۳۹ مصحح کتاب در مقدمه خود به «حمال ذو وحوه» بودن قرآن به نقل از نامه ۱۷۷ نهج البلاغه اشاره کرده‌است. 
(متشابه القران و مختلفه مقدمه ۵/۱). 

۰ طریحی» ۳۹۱/6 

۱ محلسی, ۲۵/۲ ۱/۳۳ ۳۷. 


شین 
۱. الا منة والامکنة 
مرزوقی (د ۲۱ ه) عبارت نامه را نقل به معنا کرده و عین عبارات را نیاورده‌است: «و قال 
علی لابن عباس حین وه به الی السْراة قبل القتال لا تناظروهم بالقرآن, فان القرآن حمال 
ذووجوه. و لکن ناظروهم بالسَنة فاتهم لا یکذبون علیه». ۲" 

در این‌جا به حای «خوارج» از کلمه «شراة» " " استفاده شده‌است. 


۲. ربیع الابرار ونصوص ال خبار 
دومین منبع بعد از نهج‌البلاغه و تقریبا اولین منبع کهنی که حاوی عبارت نامه به صورت 
کامل است. ربیع الابرار زمخشری (د 9۸۳ه) است: «قال علی رضی الله عنه لابن عباس 
حین بعثه الی الخوارج: لا تخاصمهم بالقر آن. فان القرآن حمال ذو وجوه تقول ویقولون؛ 
ولکن خاصمهم بالسنة فانهم لن یجدوا عنها محیصا). *" 

متن روایت» بسیار شبیه نهج‌البلاغه است. عبارت «لا تخاصمهم بالقرآن» همانند 
نهج البلاغه است و تفاوت کلمه «خاصمهم» و «حاخهم» به احتمال زیاد تصحیف است. 


۳. النهاية فی غریب الحدیث والاثر 
در کتب مصادر نهح‌البلاغه, دومین منبع حاوی عبارت نامه بعد از نهج‌البلاغه کتاب 


النهاية ابن اثیر (د 1۰۷ ه) معرفی شده*" که چنین است: «وفی حلریِ عَلی: لا تناظرزوهم 


۲ مرزوقی» ۸۲. 

۳ این که خوارج را شراة [جمح شاری] نام نها ده‌اند از آن روست که می‌گویند خود را در راه طاعت خدا فروخته‌ایم 
(اشعری» ۱۱۲). اشاره به آیه ۲۰۷ سوره بقره است. 

۶ زمخشری» ۰171/۲ 

0 برای نمونه دشتی» 0 ۲؛ حسینی خطیب» ۷/۳ 6. 


۴۶ تاریخ و تمذن اسلامی. سال نوزدهم. شماره چهل‌ودی بهار ۱۴۰۲ 


الْرآن فان حَمال و وجوه»."" عبارت به صورت کامل نیامده و اما از انتساب آن 
امیرالمزمنین علیه‌السلام و نیز عباراتی که مختص این وصیت است به نظر می‌رسد همین 


روایت است. 


لسان العرب 
ابن منظور (د ۷۱۱ه) در کتاب لغت خود. عبارت را به صورت مختصر و مشابه ابن اثبر 
آورده: «وفی خی علی: لا تتاظروهم باقن فان لقن حَمال دُوجوه» "و «حمال» و 


«ذووحوه) ر معنی کرده‌است. 


۵ آثار سیوطی 
کتاب‌های سیوطی (د ۱۱٩۹ه)‏ یکی از مشهورترین منابع متأخر این عبارت است. در الدر 
المنثور نیز همانند کتاب‌های پیشین» بدون ذکر متن مناظره‌های ابن عباس با خوارج» به طور 
مستقل این عبارت به شکلی مفصل آمده‌است. ۲۸ 

سیوطی در کتاب دیگرش. معتر الاقران فی (عجاز القرآن باز هم به نقل از ابن سعد 


عبارت نامه را با اندکی تغییر آورده‌است." " وی در الانقان نیز هر دو روایت را از قول ابن 


۲ 

۷ ابن منظور» ۱۷۵/۱۱. 

۸ سیوطی. الدرالمنتور» ۰4۰/۱ «وَأخرج ان سعد عن عكُرمَة قال: سمعت ابّن عبّاس یحدث عن الْحوَارج لین 
نکروا الححُومَة فاعتزلوا عَل بن آبي طالب قال: فاعتزل منم انا عشر آلفا فدعاني علی فقال: لب الهم فخاصهم 
وادعهم الّی الْکتاب والسنة ولا تحاجهم بالْرآنفن ذوووحوه وَلکن خاصهم با لسنة). و در ادامه آورده: «وآخرج 
بُن سعد عن عمران بن مناح قال: فقال ان عبّاس: یا آمیر الْمزمنین فنا علم بکتاب الله منهّم في ییوت نزل فقال: 
صدقت وّلکن القزآن حقال ذو وخوه یقول رون ّلکن حاحجهم بالسنن فنهُم لن بُحدوا عَلهّا محیصا. فخرج 
ن عَّاس الهم فحاججهم بالسنن فلم یّق بلدیهم حجّة.» 

٩‏ همو معترث الاقران في اعجاز القرآن» ۰۳۸۸/۱ «وأخرج ابن سعد من طریق عکرمةء عن ابن عباس» عن علي 
آبي طالب. آنه آرسله الی الخوارج» قال: اذهب الیهم وخاصمهم. ولا تخاصمهم بالقرآن. فانه ذو وحوه. ولکن 


سعد. در بحث چند معنی بودن قرآن نقل کرده‌است. "* مشخص است که سیوطی در 
الدرالمنثور عبارت را به کامل‌ترین شکل آورده ولی در کتاب‌های دیگرش. عبارت را با 
تغییراتی نقمل کرده‌است. عبارت «وادعهم ای الکتاب وّالسَنة» در کتاب‌های غیر از 
الدرالمنثور نیامده و در واقع حذف شده‌است. 

همان طور که در پیشینه اشاره شد. پژوهشی با عنوان «تبارشناسی» مفهوم‌شناسی و 
ارزیابی احادیث وحوهیه» احادیث وجوهیه را براساس ملاک‌های نقد حدیثی بررسی و نقد 
کرده‌است. نویسنده. متن منسوب به امام علی علیه‌السلام را هم در بین اين احادیث 
آورده‌است. وی آن‌جا که این عبارت را از سیوطی نقل کرده. تنها به الاثقان و الدرالمنثور 
ارحاع می‌دهد "و در این که سیوطی این قول را از کدام اثر ابن سعد نقل کرده. حیران مانده 
است!"" البته اگر او مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنة را دیده بود این ابهام را مطرح 


نمی کرد» زرا سیوطی تنها در این کتابش نام «الطبقات» را آورده‌است. ۳" 


خاصمهم بالسنة. وفي وجه آخر قال له: یا آمیر الممنین فأنا آعلم بکتاب الله في بیوتنا نزل. قال: صدقت. ولکن 
القرآن حمّال في وجوه. تقول ویقولون» ولکن حاجّهم بالسُنن» فانهم لن یجدوا عنها محیصاء فاخرج البهم فحاجهم 
بالسنن؛ فلم تبق بأیدیهم حجة.» 

۰ همو الائقن في علوم القرآن. 165/۲. مب هم اسهم وا تحاجهم الفرآن قَاه ذو جوم ولکن 
خَاصفهَم بالسْة وج من وم آخرآنْاِ لس ال آمیر لمومنیین فان أَعلم بکتاب الله مهم في بیوتتا رل 
ال صَفت وک الزآن حقال دوجو تقول وین وین انیم پلشتن رن جوا نا مجیطا توح 


هم فحاصَمَهم بان فلمْ 7 تبق ق بدیهم حَجَة.» 
۱۳۸ 


4۲ همانجا. 

۳ همو مفتاح الجنة‌في الاحتجاج بالسنةه ۰۵۹/۱ «وَأخرج ان سعدفي الطَبْقات من طریق عكَرمَة عن ان عبّاس 
9 ٍ طالب ۱ ی 0 "ادعب ۰ 9 9 ِِ اکن 
ال 0[ و ون حاجهم بالستن تم لن جدوا لا مسیصه 
فخرج ایهم فحاجهم بالستن قلم یبّق بلدیهم حجة). 


۴۳۸ تاریخ و تمذن اسلامی. سال نوزدهم. شماره چهل‌ودی بهار ۱۴۰۲ 


می‌دانيم که ابن سعد چند کتاب داشته و البته حز کتاب الطبقات الکبیر و کتاب 
الطبقات الصغیر "** او به جای نمانده‌است. نویسنده مذکور به درستی با فرض این‌که 
الطبقات منبع سیوطی بوده به سراغ آن رفته و چنین مطلبی را در آن نیافته‌است. او ابهام 
دیگری را مطرح کرده که سخن سیوطی چگونه درست است در حالی که می‌گوید ابن سعد 
از عکرمه نقل کرده‌است؟ چون فاصله ابن سعد (۲۳۰-۱۰۸ق) با راوی حدیث» یعنی 
عکرمه (۱۰9-۲۵ق) بسیار است و ابن سعد. حدود 9۵ سال پس از عکرمه متولد 


شده‌است. ۲ در ادامه‌مقالة درباره این ابهام توضیح خواهیم داد. 


۲. فتح القدیر 

شوکانی (د ۱۲۰۰ه) در فتح القدیر نیز ترکیبی از دو روایت ابن سعد را نقل کرده‌است: 
«وآخرج ابن سعد آن علیا قال لابن عباس: اذهب |لیهم - یعنی الخوارج - ولا تخاصمهم 
بالقرآن فانه ذو وحوه. ولکن خاصمهم بالسنة فقال له: آنا آعلم بکتاب الله منهم. فقال: 
صدقت. ولکن القرآن حمّال ذو وحوه». ۲* چون این متن بدون سند و نام منبع است این 
احتمال وجود دارد که شوکانی از سیوطی نقل کرده و به متن طبقات ابن سعد دسترسی 


نداشته‌است. 


جاپ‌های طیقات ابن سعد 
رای بافشن روایت نامه ۷۷ در کتاب الظبقات؛ ناگزیرباید به چاپ‌های این کتاب مراجعه 


56 ندیم» ۳۱۰؛ «و له من الکتب المصنفة کتاب الطبقات الکبیر ... کتاب الطبقات الصغیر کتاب الخیل ». 
0 این کتاب به تصحیح بشار عواد معروف و محمد زاهد جول توسط دارالغرب الاسلامی در تونس به سال ۲۰۰۹ 
در دو حلد منتشر شده‌است. بررسی این کتاب نشان می دهد که متن مورد نظر ما در آن نیست. 

سا ۳۸ 

۷ شوکانی» ۰۱8/۱ 


کرد. با توجه به نقل های متعد د سیوطی این فرض بسیار جدی است که متن مذکور حتما در 
کتاب الطبقات الکبیر است و اگر متون چاپی فاقد این متن باشند باید پاسخ را در 
نسخه‌های خطی کتاب یافت. براساس بررسی‌هایی که برای تدوین این مقاله انجام شده نه 
چاپ از متن طبقات ابن سعد شناسایی شده‌است. 


۱ بریل 4 ۸۱۹۱۸-۱۹۰. 

چاپ نخست طبقات ابن سعد درسال‌های 6 ۸۱۹۱۸-۱۹۰ (۱۳۲۲ تا ۱۳۴۷ه) در نُه جلد 
در لیدن هلند زیر نظر زاخانو"" منتشر شد. جلد نهم فهرست اعلام اشخاص و جغرافیایی 
است. با آن‌که هشت نسخه خطی در اختیار داشته‌اند ولی افتادگی‌های آن به‌ویژه در حلد 
پنجم چشمگیر استه» آن چنان که ریتر و سترستین مقاله‌هایی در این باره توشقه انز ٩٩‏ 
بی‌تردید این چاپ از آن‌حا که نخستین چاپ کتاب است. اهمیت زیادی دارد. از سوی 
نظر در این چاپ یافت نمی‌شود. چون اغلب چاپ‌های بعد از چاپ بریل به اعتماد آن و 
بدون مراجعه به نسخ خطی نواقص آن چاپ را منتقل کردند؛ به طبع این متن در آن‌ها هم 
نیست. واقص چاپ بریل در طبقات صحابه و طبقات تابعین از اهل مدینه است. 


است. تعلیقاتی که به زبان آلمانی نوشته شده به کوشش دکتر عبدالرئوف عونی ترجمه و بر 
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۵۰ تاریخ و تمذن اسلامی. سال نوزدهم. شماره چهل‌ودی بهار ۱۴۰۲ 


آن افزوده شده‌است. " * به طبع این چاپ هم فاقد متن مورد نظر ماست. 


۳ دارصادن ۸ عم 

چاپ سوم توسط احسان عباس از سوی دارصادر به سال ۱۹7۸م در بیروت چاپ 
شده‌است. این چاپ هم در واقع همان چاپ بریل است و لذا نه حلد است که حلد آخر 
فهرست‌هاست " " و متن البته بدون تعلیقات و فقط با مقدمه‌ای در چند صفحه به قلم محقق 
منتشر شده‌است. این چاپ نیز همان نواقص چاپ بریل را دارد. "" احسان عباس در مقدمه 
به این نکته اشاره کرده که به دلیل وجود شرح حال افرادی که پس از ابن سعد زیسته‌اند. 
احتمالا برخی روایات توسط شاگردان ابن سعد نقل شده‌است. "" سپس به ثقه و راستگو 
بودن ابن‌سعد تأکید دارد و وی را پیام رسان تاریخ در دو قرن اول هجری دانسته که 
موضوعات متنوعی از مسائل احتماعی» حنبه‌های تحاری» مشاغل» خانه. لباس» غذا و 
مسائل فرهنگی و غیره را در شرح حال افراد آورده‌است. این چاپ هم فاقد متن مورد نظر 


ماست. 
کاب »نوات قاز سان هق ه گنک هایی یقاب دس رشن فا ان که باق 
نخستین بار دو بخش مهم از این کتاب توسط دو تن از پژوهشگران برجسته کشف و به 


. الحامعة الاسلامیت ۰۳ ۱ق. 


۰ عطا الطبقات الکبری (دارالکتب). مقد مه ۳/۸ 
۱ مهدوی دامغانی» ۷ 
۳ عباس الطبقات الکبری (دارصادر)» مقدمه ۹/۱ 


۳ توسط انتشارات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة به چاپ رسید. *" این 
پبخش شامل شرح حال ۸۸۷ نفر از طبقه آخر تابعین اهل مدینه است که از بخش پایانی 
شرح حال عمربن عبدالعزیز شروع "" و با شرح حال محمد بن الفضل بن عبیدالله بن رافع 
بن خدیج پایان یافته‌است. "* 

در این طبقه حوادث تاریخی بسیار مهمی از حمله قیام‌های شیعی بنی الحسن علیه 
خلفای بنی عباس و شرح قتل عام‌ها و ظلم‌هایی که توسط حاکمان بر آنان تحمیل شده 
آمده‌است. تصحیح بخش بعدی توسط علامه سید عبدالعزیز طباطبایی در محله ترائنا به 


۵. موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث /مجلة تراثئا. سید عبدالعزیز 
طباطبائی ۰۸ ۱ق. 
اوه گر شام یاه له هط ای (۱۵۱۳۰۱۸ ۱۳۷ شاوی که خ بان 
۷ ق به ترکیه داشت. نسخه خطی قرن هفتم هحری را که شامل ده بخش بود. در خزانه 
سلطان احمد تالرت در کتابخانه تزبقایی .در آستامبول به شماره: ۲۸۳۵ یافت. فیدالعرید 
طباطباتی پس از مشاهده. کشف وعکسبرداری نسخه خطی بخش امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام که شامل ۷ برگ بود. به تصحیح آن همت گماشت تا این بخش را به 
صورت مجزا منتشر سازد. 

وی چون در ایام عاشورای حسینی قرار داشت بخش امام حسین علیه‌السلام را مقدم 
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کرد. "" این دو بخش نخستین بار در مجله تراثنا به چاپ رسید. شرح حال امام حسین 
لاحیاء التراث در سال ۱۱۷ ق این دو متن را در دو حلد به صورت محزا چاپ کرد. 


1 جامعة ام القری 4۰۹٩‏ ۱ق (الطبقة الخامسة) /مکتبة الصدیق 4 4۱ ۱ق. 
در سال ۱۶۰۹ هجری» محمد بن صامل سلمی طبقه پنجم از کتاب الطبقات الکبری ابن 
سعد را در دو جلد به عنوان رساله دکتری در رشته تاریخ اسلام در دانشگاه ام القری در مکه 
دفاع کرد" که در سال 6 ق توسط انتشارات مکتبة الصدیق در دو حلد به جاپ رسید و 
عنوان فرعی «الطبقة الخامسة من الصحابة» به نام کتاب اضافه شد. طبقه پنجم شامل آن 
دسته از صحابیانی است که در زمان رحلت پیامبر خدا(ص) کم سن و سال بودند و هیچ 
کدام در رکاب ایشان نجنگیدند. ** 

این بخش از کتاب در واقع متن کامل همان بخشی است که سید عبدالعزیز طباطبانی 
پیشتر قسمتی از آن را تصحیح و منتشر کرده بود. با توجه به اهمیت این بخش, در قسمت 
بعدی مقاله به شکل مفصل درباره آن خواهیم گفت. 


۷ جامعة ام القری» 4۱۰ ۱ق (الطبقة الرابعة) /مکتبة الصدیق 4 ۶۱ ۱ق. 

در سال ۱۴۳۱۰ هحری» عبدالعزیز عبدالله السلومی طبقه چهارم از کتاب الطبقات الکبری 
ابن سعد را در دو حلد به عنوان رساله دکتری در دانشگاه ام القری در مکه دفاع کرد. این اثر 
در سال ۱6 ۱ق توسط انتشارات مکتبة الصدیق در دو حلد به چاپ رسید و عنوان فرعی 


۷ همی ۱۲۱. 


۸ سلمی ۵. 
۹ همو» ۷. 


«الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مکة وما بعد ذلك» به نام کتاب اضافه شد. 


شدهاند. این طبقه از شرح حال ابوسفیان بن حرب شروع و به حممة ختم شده‌است. 


۸ دارالکتب العلميق ۱۶۱۰ ق/۱۹۹۰م. 
سومین چاپ کامل الطبقات الکبری توسط دارالکتب العلمیه به کوشش محمد عبدالقادر 
عطا در ۶۱۰ ۱ق برابر با ۱۹۹۰ میلادی در بیروت انتشار یافت. محمد عبدالقادر عطا در 
مقدمه کتاب به شرح حال مختصری از ابن سعد و گروهی از مشایخ و شاگردان 
پرداخته‌است. سپس چاپ لیدن و دیگر چاپ‌های طبقات را به اختصار معرفی کرده‌است. 
علاوه بر چاپ‌های طبقات» پنج نسخه خطی در اختیار مصحح بوده‌است. وی به نسخه‌ای 
دست یافته که بسیاری از کاستی‌های چاپ ادوارد زاخائو را جبران ۲ و طبقات تابعین در 
مدینه را به این چاپ اضافه کرده‌است. ۲" 

بدیهی است که مصحح به دو تصحیحی که از طبقه چهارم و پنجم صحابه در 
دانشگاه ام القری صورت گرفته بود دسترسی نداشته‌است و چه بسا چهار سال بعد هم که در 
طائف به چاپ رسیدند به احتمال زیاد از آن آگاهی نیافته‌است. به هر صورت این چاپ با 


وحود شهرت ق کنمتوی کی عناق به آن» چاپی ناقص است. 


.۵۲۰۰۱/۱ ۲۱ مکتبة الخانجی»‎ ٩ 

همانطور که اشاره شد در چاپ‌های گذشته کاستی‌های زیادی وحود داشت. چاپ خانحی 
که به کوشش علی محمد عمر در قاهره منتشر شد» آخرین و جدیدترین تصحیح کتاب 
تاکنون است. چاپ دوم آن در ۱۳ق/۲۰۱۲م قزر قاهره ازمیوغ قاس قیگرجن منفسش 


۱. همان ۱۵/۱. 


(۸/ تاریخ و تمذن اسلامی. سال نوزدهم. شماره چهل‌ودی بهار ۱۴۰۲ 


ای لته در این تصحیح دیگر پاورقی‌های مفصل مانند چاپ طبقه پنجم را 
نمی‌بينيم اما آن‌چه اهمیت دارد. کامل بودن این چاپ است که شامل طبقه چهارم و پنجم 
صحابه هم می‌شود. 

در مقایسه عناوین طبقه‌ها در چاپ بریل با چاپ خانحی» طبقه‌ها تا جلد سوم تقریبا 
مشترک هستند. لد سوم بریل تقسیم شده و بخشی از آن در جلد سوم و بخشی در جلد 
چهارم خانجی آمده‌است. جلد پنجم خانجی با جلد چهارم بریل تقریبا مشترک هستند. اما 
اضافاتی هم دارد. پس از آن. تمام جلد ششم خانجی آن افتادگی مدنظر ما است که در 
جلدهای بریل دیده نشده‌است. طبقه چهارم و طبقه پنجم طبقات ابن سعد در لد ششم 
خانحی موحود است. نکته مهم این حاست که طبقه «اصحابی که زمان رسول خدا کودک 
بودند یا اصحابی که درغزوات آن حضرت شرکت نکردند» در چاپ بریل وحود ندارد. بعد 
از جلد شم خانجی که در بریل موجود نبود جلد هفتم با جلد پنجم بریل در طبقه 
«(شروع تابعین اهل مدینه» مشترک هستند. به دلیل اضافاتی که در چاپ خانحی وحود دارد. 
نسبت به چاپ بریل» دو جلد بیشتر شده‌است. متن کتاب در چاپ خانجی ده حلد و چاپ 
بریل هشت جلد هستند. همچنین یک حلد به عنوان جلد یازدهم چاپ خانجی به 
فهرست‌ها و نمایه‌های گوناگون و مفید اختصاص یافته‌است. مقدمه مصحح در ۸؟ صفحه 
منتهی به چند نمونه از تصاویر نسخ کتاب است. در این چاپ به عنوان کامل‌ترین چاپ. 
شرح حال ۵۵96 نفر آمده‌است. ۳" 


۲ دیراوی» ۰8٩۹۷‏ 
۳ عس طبقات (مکتبة الخانجی) ۱۰. ترتیب مجلدات و شماره شرح‌حال‌ها در این چاپ چنین است: الجزء 
الاول: السيرة النبوية. الجزء الثاني: مغازي رسول الله صلی الله علیه وسلم وسرایاه - من کان يفتي بالمدينة. ش ۱- 
۲. الجزء الثالث: الطبقة الاولی في البدریین من المهاجرین والانصار» ش 6-۲۳ ۳. الجزء الرابع: الطبقة الثانية 
من المهاجرین والأنصار ممن لم یشهدوا بدراولهم اسلام قدیم وشهدوا آحداً وما بعدها من المشاهد. ش ۳۹۵- 
۷. الجزء الخامس: الطبقة الثالثة من المهاحرین والا نصار ممن شهد ا لخندق وما بعدهاء ش ۲۲-۷۱۸ ۱۰. الحزء 
السادس: الطبقة الرابعة من الصحابة ممن سلم عند فتح مکة وما بعد ذلك والخامسة فیمن قبض رسول الله صلی 


اهمیت طبقه پنجم صحابه در طیقات ابن سعد 
این قسمت از کتاب طبقات ابن سعد به شرح حال اصحاب کم سن و سال صحابه 
پیامبر(ص) پرداخته و شناخت این طبقه از موضوعات مهم در علم حدیث است. بعضی از 
این صحابه با این که پیامبر را درک کردند ولی از ایشان حدیث نقل نکردند. احادیثی که 
مستقیم از پیامبر نشنیده‌اند در بابی با عنوان «روایات مرسل از پیامبر که مستقیم از ایشان 
روایت نکرده‌اند» آورده شده‌است. 

این طبقه شامل شرح حال مجموعه‌ای از اشخاص مهم و تأثیرگذار در حیات علمی» 
فکری» سیاسی و اجتماعی در تاریخ اسلام است. افرادی مانند امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام. اين عباس و عبدالله بن زبیر بن عوام که در روند اتفاقات تاریخ اسلام 
تأثیرگذار بودند و نقش داشتند. *" برخی متون نقل شده توسط ابن سعد منفرد هستند و در 
کتاب دیگری یافت نشده‌است. عبارت نامه ۷۷ به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل تاریخی» 
در مقدمه مورد توجه محقق قرار گرفته‌است. او توضیح می‌دهد که در شرح حال ابن عباس 
متونی بی نهایت مهم درمورد کیفیت احتجاج و مباحثه با مخالفان مربوط به هنگامی است 
که علی بن ابی طالب ابن عباس را به سوی خوارحی که تحکیم را انکار کرده بودند 
تا 


نسخه‌های خطی طبقه پنجم صحابه 
همان طور که گفته شد» طبقه پنجم صحابه تنها در چاپ مکتبة الصدیق به‌طور مستقل و در 


الله علیه وسلم وهم حداث الأسنان ش ۱8۱۲-۱۰۲۷. الجزء السابع: في آهل المدينة من التابعین ش ۱6۱۳- 
۲ الحزء الثامن: فیمن کان بمکة والطائف والیمن والیمامة والبحرین والکوفت ش ۱۵۲-۲۳۰۳ ۳. الحزء 
التاسع: في البصریین وا لبغدادیین والشامیین والمصریین وآخرین, ش ٩۲۵-۳۵۳‏ 4. الجزء العاشر: في النساء ش 
۵۵-7 ۵. 


۶ تاریخ و تمذن اسلامی. سال نوزدهم. شماره چهل‌ودی بهار ۱۴۰۲ 


چاپ خانحی در ضمن کل کتاب در دسترس است و ساير چاپ‌ها فاقد آن هستند. البته 
چاپ سید عبدالعزیز طباطبائی تنها بخش حسنین علیهما السلام از این طبقه است. از آن‌جا 
که نسخه‌های خطی شامل طبقه پنجم بسیار اهمیت دارند» بر اساس اطلاعاتی که سلمی و 
طباطباتی از این نسخ به دست داده‌اند به معرفی آن‌ها می‌پردازيم. در چاپ مستقل, از دو 
نسخه استفاده شده‌است: 

نسخه اول» نسخه کتابخانه احمد الثالث در استانبول است که در قرن هفتم نگاشته 
شده و شامل یازده جلد بوده‌است که جلد دوم و دهم آن از بین رفته‌است. طبقه پنجم 
صحابه از برگ ۲7 جلد هفتم شروع شده و در برگ ۱6۵ از جلد هشتم پایان یافته‌است. 
این بخش آخرین طبقه از طبقات اصحاب پیامبر(ص) است. آخر برگ 4۵ ۲ از بخش هفتم 
انتهای طبقه چهارم» طبقات بزرگان از اصحاب پیامبر(ص) است. برگ ٩‏ ۱4 از بخش هشتم 
با این عنوان شروع شده‌است: «طبقه اول از تابعین اهل مدینه». ناسخ با خط بزرگ این 
عنوان را نوشته است. بعد از بسم الله و سلام و صلوات بر پیامبر(ص) طبقه پنجم شروع 
شده و شرح حال افراد با عناوین بزرگ نمایش داده شده‌است. ** 

نسخه دوم در کتابخانه محمودیه مدینه شامل طبقه پنجم است. شماره این نسخه در 
کتابخانه» ۲۹۵۱ از بخش تاریخ و نسخه‌ای نفیس از قرن ششم است. "" در حلد هفتم» برگ 
۵ب آخر طبقه چهارم آمده‌است. سپس طبقه پنجم صحابه که شرح حال صحابیان کم 
سن و سال پیامبر(ص) است. شرح عبدالله بن عباس (در ۱۸ برگ)» عبیدالله بن عباس قثم 
بن عباسء معبد بن عباس» ثمام بن عباس و دیگران که در برگ ۲۲ ب و پایان حلد هفتم 
نسخه کتاب طبقات الکبیر پایان یافته‌است." در جلد هشتم این نسخه شرح حال امام 
حسن و امام حسین علیه‌السلام شروع شده‌است. سپس به شرح حال عبدالله بن جعفر 
7 همان ٩۱/۱‏ 


آخرین نفر شرح حال عبدالله بن صیاد در برگ 0 آمده که انتهای طبقه پنجم صحابه 
است. بعد از آن در صفحه ۵ ۱6 ب. طبقه اول اهمل مدینه از تابعین پس از پیامبر(ص) شروع 


شده‌است. 


متن نامه ۷۷ در طقات این سعد 
پس از نقل سیوطی از ابن سعد. به حستحوی عبارت نامه در چاپ‌های مختلف طبقات ابن 
سعد (د ۲۳۰ ه) پرداختیم. اکنون می دانیم که تنها دو چاپ مکتبة الصدیق و مکتبة الخانجی 
طبقه پنجم صحابه را در اختیار ما قرار می‌دهد. این طبقه مشتمل بر شرح حال عبدالله بن 
عباس و حاوی این نامه است. ابن سعد دوعبارت. مشابه نامه ۷۷ را نقل کرده‌است: 

اول: «آخبرنا محمد بن عمر. قال: حدثنی |براهیم بن اسماعیل بن آبی حبيبة. عن داود 
بن الحصین. عن عکرمة قال: سمعت ابن عباس یحدث عبد الله ابن صفوان عن الخوارج 
الذین آنکروا الحکومة فاعتزلوا علی بن آبی طالب. قال: فاعتزل منهم اثنا عشر آلفا فدعانی 
علی فقال: اذهب |لیهم فخاصمهم وادعهم الی الکتاب والسنة ولا تحاجهم بالقرآن فانه ذو 
وجوه‌ولکن خاصمهم بالسنة» *" این عبارت. با عبارت نهج البلاغه تفاوت‌های اساسی دارد. 
همین سند پاسخ پرسشی است که با توجه به نقل سیوطی. مطرح شده بود. ‏ " مشخص 
است که ابن سعد به واسطه چهار نفر از عکرمه نقل کرده‌است. این که سیوطی گفته ابن 
سعد از عکرمه نقل کرده" نباید نقل مستقیم تلقی شود. 

دوم: « قال: آخبرنا محمد بن عمر. قال: حدثنی عبد الله بن جعفر. عن عمران بن مناح 
قال: فقال ابن عباس: آی آمیر الممنین فأنا آعلم بکتاب الله منهم. فی بیوتنا نزل فقال علی: 


۷ بستانی» ۳۸؛ فاصله ابن سعد با عکرمه بسیار است و ابن سعد» حدود ۵9 سال پس از عکرمه متولد شده است. 


۱ سیوطی» الدر المنشور» 4۰/۱؛ «وّآخرج ابْن سعد عن عکُرمَة قال: سمعت ابُن عبّاس ...0. 


۱/۸۲ تاریخ و تمذن اسلامی. سال نوزدهم. شماره چهل‌ودی بهار ۱۴۰۲ 


صدقت ولکن القرآن حمال ذو وجوه. تقول ویقولون ولکن حاجهم بالسنن فانهم لن یجدوا 
تفا سیحضا :۲۳ 


می‌دانیم که واقدی خود کتاب الطبقات داشته "۲ و همان‌گونه که ندیم هم تصریح 
نموده» *" ابن سعد کتاب الطبقات خود را از روی کتاب‌های واقدی و چند تن دیگر تألیف 
کرده‌است. بر اساس سند این دوروایت می‌توان گفت که منبع اصلی ابن‌سعد برای این متن» 
همان کتاب الطبقات واقدی است که اکنون نشانی از آن در دست نیست. 

همان‌طور که در مقدمه ذکر شد عبارت نهج‌البلاغه چنین بود: «لا تخاصمهم 
بالقرآن. فا القرآن حَمال ذو وجوو, تقول ویَقولُون؛ ولکن حاخهم بالسنة فاهم آن جوا 
ها ص۱۳ 

با مقایسه این روایت در دو منبع مذکور می‌توان گفت عبارت نامه ۷۷ نهج‌البلاغه 
ترکیبی از دو عبارت ابن سعد در طبقات است. عبارت دوم ملاک قرار گرفته و طبق عبارت 
اول «لا تخاصمهم بالقرآن»» با الهام از عبارت «ولا تحاجهم بالقرآن» اضافه شده‌است. آیا 
این تغییرو تحولات را سید رضی انجام داده یا منبع میانی دیگری وجود داشته که از آن نقل 
کرده‌است؟ در حال حاضر منبع میانی دیگری شناخته نیست ولی این احتمال منتفی نیست. 
اما می‌توان حدس زد که طبقات ابن سعد منبع اصلی این روایت است و با بررسی متون 
کهن موجود. می‌توان گفت متن توصیه حضرت به ابن عباس از روایات منفرد کتاب طبقات 
است. همچنین روایت در طبقات شامل دو نقل است و وحود سلسله سند. آن را از سایر 


منابع پسینی متمایز کرده‌است. اگرچه محقق طبقه پنجم طبقات در پانویس به بررسی 


۲ همان ۰۱۸۱/۱ 
۷ همو ۳-۰ 


۵ شریف رضی» 1۹۷. 


راویان هر دو سند پرداخته‌است "۲ اين مقاله متکفل این بحث نیست. 


این مقاله روشن ساخت تنها اثری که پیش از نهح‌البلاغه تألیف شده و می‌تواند منبع متن 
نامه ۷۷ باشد کتاب الطبقات الکبیر ابن سعد است که در طبقه پنجم صحابه ذیل شرح حال 
عبدالله بن عباس دو روایت شامل این متن را نقل کرده‌است. بررسی‌ها نشان داد که طی 
چند قرن منبع اغلب منابع احتمالا خود نهج‌البلاغه بوده‌است و به ندرت کسانی چون 
سیوطی در قرن نهم و دهم هجری به نسخه‌های خطی طبقه پنجم دسترسی داشته و از آن 
نقل کرده‌اند. در نتیجه تاکنون در مطالعات منبع‌شناسی نهج‌البلاغه برای این متن تنها به 
برخی از منابع بعد از سید رضی استناد می‌شد نه کتاب ابن‌سعد. برخی از تحقیقات جدید 
درباره انتساب این متن به امیرالممنین علیه‌السلام تردیدهایی را از نظر عدم مطابقت 
گزارش‌های تاریخی با توصیه مذکور در متن مطرح کرده‌اند. گزارش‌های متعدد مناظرات 
امیرالمزمنین(ع) و اصحابش با خوارج بر خلاف توصیه عدم مناظره با آیات قرآن است و از 
نمونه‌های مهم مناظرات قرآنی در صدر اسلام به‌شمار می‌رود. از آنجا که تاکنون متن نامه 
۷ با سند ذکر نشده بود. امکان نقد سندی آن وحود نداشت وراه بررسی آن» نقد درونی 
بود. به نظر می‌رسد بررسی بیشتر دو روایت ابن سعد. می‌تواند گام بعدی در اعتبارسنجی 
متن نامه ۷۷ باشد. 


1 ابن سعد. طبقات (مکتبة الصدیق) ۰۱۸۰/۱ ۰۱۸۱ 


۶۰ تاریخ و تمذن اسلامی. سال نوزدهم. شماره چهل‌ودی بهار ۱۴۰۲ 


کتابشناسی 

ابن اثیره مبارک بن محمد. النهاية فی غریب الحدیث والاشی به‌کوشش طاهر آحمد الزاوی و محمود 
محمد الطناحی. بیروت» المکتبة العلميت ۱۳۹۹ق. 

ابن سعد» محمد بن سعد. کتاب الطبقات الکبیر به‌کوشش ادوارد سخو [و دیگران]» لیدن بریل, 
۱-۰۵ ۱۹۲م. 

همی الطبقات الکبری. به‌کوشش احسان عباس» بیروت دارصادر ۱۹۰۸. 

همو الطبقات الکبری (القسم المتمم لتابعی اهل المدينة ومن بعدهم) به‌کوشش زیاد محمد منصور 
مدینه. حامعة الاسلامية فی المدینة ۱۹۸۳/8۱۶۰۱۳م. 

همو الطبقات الکبری» به کوشش محمد عبدالقادر عطاء بیروت. دارالکتب العلمية ۱8۱۰ق/۱۹۹۰۱م. 

هم الطبقات الکبری (الطبقة الخامسة فی من قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم وهم آحداث 
الاسنان» به‌کوشش محمد بن صامل السلمی» طانف» مکتبة الصدیق» ۱۹۹۳/۱2۱۶م. 

همو کتاب الطبقات الکبیر به‌کوشش علی محمد عمرء قاهره مکتبة الخانجی» ۱4۲۱ق/۲۰۰۱م. 

همو ترجمه طبقات الکبری» ترجمه محمود مهدوی دامغانی» تهران فرهنگ و اندیشه. ۱۳۷۶ش. 

ابن شهر آشوب. محمد بن علی» متشابه القرآن و مختلفه, قم دار بیدان ۱۳1۹ق. 

ابن منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب؛ بیروت. دار صادر 4۱6اق. 

اشعری» علی بن اسماعیل» مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» به‌کوشش نعیم زرزور» بیروت؛ 
المكتبة العصرية ۲۰۰۵/۱2۲۲م. 

بستانی» قاسم» «تبارشناسی» مفهوم شناسی و ارزیابی احادیث وحوهیه». علوم حدیت» ش۰۵01 تابستان 
۳۸۹ 

پوررستمی. حامد» «بررسی روایت «حمال ذو وحوه» بودن قرآن در نهج البلاغه)» علوم حدیث» سال 
۰ ش۱ ۱۳۹۶ش. 

حاجی خانی» علی» «الشریف الرضی وأسباب غفاله لأسانید نهج البلاغة و مصادره»؛ آفاق الحضاره 
الاسلاميت شماره ۰۳۲ ۱۳۵ق. 

حسینی خطیب. سید عبدالزهراء مصادر نهج البلاغه واسانیده بیروت دارالزهراء 4۰۵اق. 

دشتی» محمد و کاظم محمدی» روش‌های تحقیق در اسناد و مدارک نهج البلاغه قم نشر امام علی 
علیه‌السلام» ۱۳7۸ش. 

دیراوی» هادی عبدالزهرق الامام علی علیه السلام فی کتاب الطبقات الکبری لاين سعد البصری 


ت۰ ۸۲۳ - ۸44م دراسة تحليلية نقدية کربلاء موسسة علوم نهج البلاغة ۱44۰ق/۲۰۱۹م. 

زمخشری» محمود بن عم ربیع الابرار ونصوص الاخبار. بیروت مزسسة الاعلمی» 4۱۲اق. 

سلمی» محمد بن صامل. الطبقة الخامسة من الصحابة فی کتاب الطبقات الکبری» رساله دکتری حامعة 
ام‌القری مکه 4۰۹اق. 

سیوطی» عبدالرحمن بن آبی بک معترك الاقران فی اعحاز القرآن» بیروت» دار الکتب العلمية 
۸ص 

همو مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنة مدینه جامعة الاسلامية ۱2۰۹ق/۱۹۸۹م. 

همو الاثقان فی علوم القران» به کوشش محمد آبو الفضل ابراهيم. [قاهره]؛ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب, 4/۱۳۹6 ۱۹۷م. 

شوکانی» محمد بن علی» فتح القدیر» بیروت دار ابن کثیر و دارالکلم الطیب. ۱4۱6ق. 

شریف رضی. محمد بن حسین. المحازات الثبوية به‌کوشش مهدی هوشمند. قم. دارالحدیث» 
۰ق. 

همو» نهج ابلاغة (مع ضبط علی بن محمد بن السَکون)» به کوشش قیس بهجت العطاره نجف و 
مشهد. العتبة العلوية المقدسة و المکتبة المتخصصة بآمیرالمزمنین علی علیه السلام» ۱4۳۷ق. 

همو نهج البلاغه: گزیده سخنان. نامه‌ها و حکمت‌های امیرالممنین امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السللام, 
ترجمه سید محمدمهدی جعفری» تهران؛ ذکر ۱۳۸۲ش. 

طبرسی» احمد بن علی, الاحتحاج علی آهل اللحاج به‌کوشش محمدباقر خرسان. مشهد. مرتضی؛ 
و35( 

طریحی» فخرالدین بن محمد. مجمع البحرین. به کوشش احمد حسینی اشکوری تهران» مرتضوی؛ 
۷۵ش. 

عشریه» رحمان و مهران خاکسار کندر و محمد نقیب. «اعتبارسنجی اصالت خطبه ۲۱۹ نهجلبلاغه با 
بررسی چالش‌ها و دیدگاه‌های حدیثی و تاریخی خطبه»» پژوهش‌نامه علوی» سال۸ ش ۰۲ ۱۳۹۲ش. 

محتهدی. مهدی و حنانه سادات زهرائی» «بازشناسی مخاطب نامه ۳۱ نهح البلاغه با تحلیل منابع» متن 
و تاریخ»» پژوهشنامه نهج البلاغه ش ۸ تابستان ۰.۱۳۹۳ 

محتهدی. مهدی و حمیدرضا ثنائی و حنانه سادات زهرائی» «درنگی تاریخی بر نامه ۷۷ نهج البلاغه». 
پژوهشنامه نهج‌البلاغه ش۳4» تابستان ۰۱6۰۰ 


محلسی. محمد باقر بن محمد تقی» بحارالاواره به کوشش حمعی از محققان» بیروت» دار احیاء التراث 


۶۲ تاریخ و تمذن اسلامی. سال نوزدهم. شماره چهل‌ودی بهار ۱۴۰۲ 


مرزوقی اصفهانی» احمد بن محمد» الا منة والامکنة به کوشش خلیل منصور» بیروت» دارالکتب 
العلمية 1/۱2۱۷ ۱۹۹م. 

مهدیخانی سروحهانی» سید حسن» «تأملی درباره اعلام خطبه‌ای از نهج البلاغه: علاء بن زیاد وعاصم 
بن زیاد». تاریخ و نمدن اسلامی» ش ۰۳۹ شهریور ۰۱8۰۱ 
۵۶ ۲م. 


نفیسی» شادی و سین افسردیر» « کاربست بینامتتیت فرانی در تصحیح متن روایات: مطالعه موردی 

۶ لورهت:۳ عط] اطموعه۱۲ ه له فا و۷۷2۵ رقصتعصخ. روعملم] 

۵ ,002159 صز جمرهلنده. هانگ مه طمطمملهطااه رهاظ مممرن ۱۱۳ 
۰ و3 مناوو] و8 ,۷۵۱ ,وع۵4 اک 01:1۵ 


